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 دلايل توحيد ذاتي در فلسفه اسلامي
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 چكيده

معنـاي   معنـاي أحـديت و ديگـري بـه     دو مرتبه، يكي بـه  رو درپي تبيين و بررسي دلايل توحيد ذاتي در پژوهش پيش

گونه است كـه چـون بسـاطت     شناسي مسئله أحديت و بساطت خداوند بدين روش. واحديت در فلسفه اسلامي است

ها در ممكنات، دلايل متعـددي بـر نفـي همـه      رو فيلسوفان پس از شناخت انواع تركيب در مقابل مركب است، ازاين

ازآنجاكـه  . پردازند طريق به اثبات بساطت و أحديت خداوند مي تعالي اقامه كرده و بدين ت باريها در ذا اين تركيب

خداوند وجود صـرف اسـت و وجـود صـرف و بسـيط، محـدود بـه هـيچ حـدي نيسـت، پـس خداونـد نامتنـاهي و              

ن بـه توحيـد   از نتايج ايـن پـژوهش آن اسـت كـه فيلسـوفان مسـلما      . تكرارناپذير بوده و در عين بساطت، واحد است

الوجود در رأس سلسله وجود باور دارند كه هيچ علت و سببي بـراي آن متصـور نيسـت و ماهيـت و صـورت       واجب

  .شود و در عين بساطت، واحد بوده و مثل و شريكي ندارد عقلي نداشته و متصف به احكام ماهيت نمي

  

  :ها كليدواژه
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  مقدمه

در نـوع نگـاه و فهـم     ،تفاوت مكاتب فكري اعم از مشايي، اشـراقي، صـدرايي و عرفـان نظـري    
هـا و   تامـا برداش ـ  ،دار هستي و واقعيت خارجي داراي يك حقيقت اسـت . واقعيت هستي است

هـا تبيـين و    ندر نگاه و تفكـر مشـايي، حقيقـت اشـيا براسـاس ماهيـات آ       .استتفسيرها متفاوت 
تحقـق   ،آنچه در نگـاه بـدوي بـر ذهـن مشـايي حـاكم اسـت        ،مين اساسگردد و بر ه يتفسير م

رو خداوند حقيقتي است كه كاملاً با اشـيا   نازاي. ها با يكديگر است نكثرات و تفاوت ماهوي آ
تعـالي بـا سـاير ممكنـات وجـود نـدارد و        متفاوت و متباين بوده و هيچ سنخيتي بين ذات واجـب 

 ،آنچه در هسـتي متحقـق اسـت    ،شناسي صدرايي نا در جهاام. العلل همه اشيا است تخداوند عل
حسب همـين شـدت و ضـعف     بهضعف بوده و ماهيات  وجود است و اين وجود داراي شدت و

 ؛)134ص ،1382 صـدرالدين شـيرازي،  ( وجود نمايان شده و درحقيقت عارض بر وجود هستند
در تفكـر   ،ه اول بـود يعني برخلاف تفكر مشايي كـه جايگـاه ماهيـات در شـناخت اشـيا در رتب ـ     

شـده و وجـودش يـك     سسـت صدرايي، ماهيت اين رتبه را از دسـت داده و حتـي جايگـاه آن    
داراي مراتـب متعـدد    ،واحـد اسـت   يوجود كه حقيقت ـ ،بر همين اساس. شود يوجود بالعرض م

واسـطه شـدت و ضـعف كمـالات      بـه بلكـه   ،ها ننه برحسب ماهيات آ ،بوده و تفاوت موجودات
 ـ نازاي .ات استوجودي موجود اشـرف و اتـم در او    ،نحـو اعلـي   هرو خداوند كه همه كمالات ب

متحقق است، در رأس سلسله وجود تحقق داشـته و سـاير موجـودات برحسـب همـان شـدت و       
پـس در فلسـفه اسـلامي اعـم از     . تعالي بـوده و وابسـته بـه او هسـتند     ضعف وجودي، مادون حق

حقيقي بوده و موجودات سهمي از وجـود را دارا   االله،سناد وجود به ماسوي امشايي و صدرايي، 
الوجود و مستقل در رأس سلسله علل و موجودات وجـود   بعنوان موجود واج بهبوده و خداوند 

پـژوهش   ،بـر همـين اسـاس    .الوجـود اسـت   بحكمت، اثبات توحيد واج ـ پس مدعاي اهل .دارد
بـه ذات   تـوان  ياز دو زاويـه م ـ . توحيـد ذات اسـت  بـاره  در انفولس ـيف دلايلتبيين  پيدر رو پيش
نگاه بـه درون ذات و اينكـه حقيقـت ذات     ،يكي ؛تعالي نظر كرد و به شناخت ذات پرداخت حق

نگـاه بـه    ،بسيط است يا اينكه داراي اجزاست و ديگري يچگونه است؟ آيا ذات خداوند حقيقت
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شريكي بـراي   و يمثل بيرون ذات است و اينكه آيا ذات واجب تعالي با اين خصوصيات، دومي،
 نخسـت  ،رو در اين پژوهش ن؟ ازاياست و لا شريك لهبوده است؟ يا اينكه واحد  پذيراو تصور
معنـاي   بـه توحيـد ذاتـي   دلايـل  معنـاي أحـديت و سـپس بـه تبيـين       بهتوحيد ذاتي  دلايلبه تبيين 

  .واحديت در فلسفه پرداخته خواهد شد

  أحديت خداوند در فلسفه اسلامي دلايل. 1

تعـالي   ازآنجاكه عقل آدمي دسترسي مستقيم به ذات حق. از أحديت همان بساطت است مقصود
بـه   نخسـت شناسي شناخت أحديت و بساطت خداونـد بـه ايـن صـورت اسـت كـه        شرو ،ندارد

شـود و سـپس بـا نفـي و منـزّه دانسـتن        يها در موجودات ممكن پرداخته م بشناخت انواع تركي
  .گردد يتعالي اثبات م اطت ذات حقها، بس بگونه تركي نخداوند از اي

  :خود تركيب داراي اقسامي است

اجـزاي  ( يعنـي جـنس و فصـل    ،تركيـب از اجـزاي حـدي    .2؛ تركيب از وجود و ماهيـت  .1
تركيـب از اجـزاي    .4؛ )اجـزاي بالفعـل خـارجي   ( تركيب از ماده و صورت خـارجي  .3؛ )ذهني

  .عدمتركيب از وجود و  .5؛ )اجزاي بالقوه خارجي( مقداري

  معناي نفي تركيب از وجود و ماهيت بهاستدلال بر أحديت خداوند . 1-1

 :اند مدعاي فيلسوفان اين است كه خداوند داراي ماهيت نيست و دلايل متعددي بر آن اقامه كرده

  استدلال اول. 1-1-1

 .الوجود است نممك ،هر چيزي كه داراي ماهيت باشد

 .»غيـرممكن وجـودي داراي ماهيـت نيسـت    هـيچ  «ايـن اسـت كـه     ،عكس نقيض اين قضـيه 
اگـر   ،ديگـر  سـخن بـه   .الوجـود بالـذات و ممتنـع بالـذات داراي ماهيـت نيسـت       بواج ،بنابراين

پـس  . الوجـود نيسـت   نامـا خداونـد ممك ـ   ،الوجـود اسـت   نموجودي داراي ماهيت باشد، ممك ـ
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  .)217، ص2ج ،1427 ؛ طباطبايي،381، ص2، ج1383 يزدي، مصباح( خداوند ماهيت ندارد

  استدلال دوم .1-1-2

اما وجود خـدا زائـد بـر ماهيـت      ،وجودش زائد بر ماهيت است ،اگر خداوند ماهيت داشته باشد
 ،1427 ؛ طباطبـايي، 44ص ،6ج ،1428صـدرالدين شـيرازي،   ( پس خداوند ماهيت ندارد .نيست

 .)218ص ،2ج

  بطلان تالي

حال اگر وجـود خداونـد   . )عدم= ماهيت = وجود ( يكسان است ،ماهيت به وجود و عدمنسبت 
 .نيازمند بـه علـت اسـت   ) هر امر عرضي( اين عروض وجود بر ماهيت ،عارض بر ماهيتش گردد

  .اين علت يا خود ماهيت است يا امري خارج از ذات و ماهيت

 ،مقـدم اسـت  ) سـبب بـر مسـبب   (علت بر معلـول   ازآنجاكه ؛اگر علت آن خود ماهيت باشد
قبل از خودش موجود باشد و علت بـراي وجـود    ،ودش موجود نيستماهيتي كه خ بنابراين بايد

  :زيرا ؛خودش گردد كه اين محال است

 ؛اش دور و اجتماع نقيضين است لازمه ،اولاً

 ايـن عـروض   پس وجودش بر مـاهيتش عـارض شـده و    ،اگر قبل از خود موجود باشد ،ثانياً
و اگر علت امـري خـارج از ذات    .استمحال  تسلسلِين امر ادوباره نياز به علت دارد كه لازمه 

الوجود باشد و اين خلاف  نغير و درنتيجه ممك آيد كه خداوند، معلولِ يلازم م است، و ماهيت
  .الوجود است بواج بارهدر زيرا سخن ؛فرض است

 اســتهمــان وجــود خــاص خــودش  ،پــس خداونــد اساســاً ماهيــت نــدارد و هرچــه هســت

  .)29ص ،1381 صدرالدين شيرازي،(

بـاره  ي درياين استدلال بر مبناي تفكر مشـا  :اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هنكت
كـه بـر    يدرحـال  ؛داننـد  يماهيت است كه ماهيت را معروض دانسته و وجود را عارض بـر آن م ـ 
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ماهيـت در   .نه اينكه معروض آن باشد ،گردد يماهيت بر وجود عارض م ،مبناي فلسفه صدرايي
امـا ظهـور ايـن امـر      ،اسـت نبـوده  » امـري عـدمي  «كه » حد وجود«، چيزي جز شناختي يبعد هست

بنـابراين   .دهـد  يعدمي در ذهن، صورت ايجابي به خـود گرفتـه و مفهـوم ماهيـت را تشـكيل م ـ     
امـا   اسـت،  تحقق ماهيـات در ذهـن حقيقـي    ،ديگر سخنبه . نه خارج ،ظرف ماهيت، عقل است

ظهور حد وجود خارجي در ذهن است كـه بـه   پس ماهيت . ها در خارج مجازي است نتحقق آ
هـا در   نتحقـق آ خاسـتگاه  دستگاه معرفتي انسان مرتبط است و ماهيـات نمودهـايي هسـتند كـه     

ايـن تصـور كـه ماهيـت قابـل وجـود بـوده و ظـرف         و  ندهسـت هاي خـارجي   تذهن، همان واقعي
  .از اساس باطل و مردود است ،هاي خارجي است تخارجي موجودات و واقعي

  استدلال سوم .1-1-3

  .اگر خداوند داراي ماهيت باشد، ماهيت او يا تحت مقوله اعراض است يا تحت مقوله جوهر

پـس   ،ندهسـت اعراض قـائم بـه غيـر     ازآنجاكه ؛اگر ماهيت خداوند تحت مقوله اعراض باشد
اش ايـن اسـت كـه     هزيـرا لازم ـ ( خداوند نيز بايد قائم به غير خودش باشد كـه ايـن محـال اسـت    

  .)الوجود گردد نممك) الوجود بواج(ند خداو

بـا  ) در جـوهر بـودن  ( در جـنس خـويش   پـس  ،اگر ماهيت خداوند تحت مقوله جوهر باشد
و براي متمايز شدن از ساير انـواع جـوهري ديگـر نيازمنـد بـه       استانواع جوهري ديگر شريك 

م ايـن  مسـتلز  ،ديگـر  سـخن بـه  . الوجـود  بنه واج ،و نيازمندي وصف ممكنات است استفصل 
كـه   يدرحـال ؛ جهـت امكـاني وجـود داشـته باشـد      آن، تعالي به اعتبار جـنس  است كه در واجب

  .جميع جهات واجب است ازتعالي  واجب

نيازمنـد بـه    آن، بـه اعتبـار جـنس    ،اگر خداوند تحت مقوله جـوهر باشـد   ،اينكه كوتاه سخن
وجود خواهد شـد  ال نپس خداوند، ممك .ص خواهد بود و نيازمندي وصف ممكنات استمخص

  ).51، ص6ج ،1428صدرالدين شيرازي، ( و اين خلاف فرض است

  .پس خداوند ماهيت ندارد: نتيجه
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  :ذكر دو نكته لازم است بالااستدلال باره در توضيح بيشتر در

برخي از انواع جوهري نيازمند به فصل و مخصـص هسـتند و نيازمنـدي، مـلازم و      )نكته اول
امكان همراه بـا برخـي از انـواع جـوهري     ) صفت -ويژگي(وصف بنابراين  .وصف امكان است

  .)56ص ،1381صدرالدين شيرازي، ( است

بـر خـود جـنس نيـز      ،آنچه بر بعضي از انواع مندرج تحت يك جنس جايز باشـد  )نكته دوم
بـراي هريـك از انـواع     ،آنچه براي جنس، ممتنـع يـا واجـب باشـد     ،جايز است و از سوي ديگر

ذاتـي در همـه    يعنـوان امـر   بـه زيرا جنس  ؛يز ممتنع يا واجب خواهد بودمندرج و تحت جنس ن
  .انواع خود حضور دارد

در خود جنس نيـز وصـف امكـان خواهـد      ،پس اگر وصف امكان در برخي از انواع جوهري باشد
بنابراين وصف امكـان بـراي خداونـد نيـز      است،بود و چون خداوند نيز يكي از انواع و تحت اين جنس 

  ).همان(اين خلاف فرض است  الوجود خواهد بود و الوجود، ممكن پس واجب .اهد بودثابت خو

درباره اين استدلال بايد گفت، همچنان كه در بررسي استدلال اول بيـان شـد، ماهيـت تنهـا در     
بنـابراين،  . ذهن حاضر است و حدود وجودات خارجي منشأ انتزاع ماهيات و مفاهيم مـاهوي اسـت  

اصالت دارد، وجود است، پس اين تعبير كـه ماهيـات در عـالم خـارج داراي     چون آنچه در خارج 
آميـز اسـت؛    دو نحوة وجود هستند، يكي وجود عرضي و ديگري وجود جوهري، تعبيري مسامحه

زيرا آنچه وجود دارد و متحقق است، همان وجود اسـت و ايـن تقسـيمات مخـتص وجـود اسـت؛       
شـود يـا نيازمنـد     ير است كه همان وجود مستقل ناميده مينياز از غ يعني در عالم هستي وجود يا بي

البته با فرض نگاه استقلالي به وجودات رابط مانند انسـان،  . به غير است كه همان وجود رابط است
 .ها تقسيماتي مانند وجود جوهري و عرضي در نظر گرفت توان براي آن مي

 ذهنيو  معناي نفي اجزاي حدي بهحديت خداوند أاستدلال بر . 1-2

  استدلال اول. 1-2-1

  ؛)دشاثبات  پيشينهاي  در استدلال( فاقد ماهيت استخداوند  )1
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  ؛ندارد )جنس و فصل( اجزاي حدي ،هرچيزي كه فاقد ماهيت باشد) 2

 ـ(نـدارد   )جنس و فصل(اجزاي حدي  خداوند )نتيجه ؛ صـدرالدين  371ص ،1387سـينا،   ناب
  ).165ص ،1382همو، ؛ 90ص ،6ج ،1428شيرازي، 

  استدلال دوم. 1-2-2

 ؛ماده، همان جنس به شرط لا است و صورت، همان فصل به شرط لا است) 1

 ؛)اثبات شد پيشيندر استدلال ( خداوند جنس و فصل ندارد) 2

 .پس خداوند ماده و صورت خارجي ندارد )نتيجه

  :نكته

 ماده � به شرط لا � جنس � لابشرط � ماده

 صورت � به شرط لا � فصل � لابشرط � صورت

  بالفعل خارجي يبر نفي اجزادلايل . 1-3

 استدلال اول. 1-3-1

امـا خداونـد    ؛مركب و نيازمند به اجزا خواهد بود ،از اجزا اگر خداوند داراي اجزا باشد، متأخر
  .پس داراي اجزا نيست .نيازمند نيست

 يبه شـيء مركـب و اجـزا    بيند و در ادامه عقل يوقتي انسان شيء مركبي را م ،توضيح آنكه
آن مركـب بـر خـود مركـب      يكـه اجـزا  يابد  مي، دركند يدو مقايسه م ن آنمياو كرده آن نظر 

يكـديگر همـراه    يعنـي شـيء مركـب و اجـزا بـا      ،دو هرچند از نظر زماني اين ؛تقدم بالطبع دارند
اسـت و   تحقق خود نيازمند به جـزء خـود   يابد كه هر شيء مركبي در يهستند و همچنين عقل م

چـون   ،قـرآن كـريم   بيـان بـه   .منافـات دارد  تعـالي  حـق با صـمديت   نيازمندي با وجوب وجود و
نيـازي   ييعنـي علـت ب ـ   ؛)اللَّه الصمد( نياز هم است يپس ب، )قُلْ هو اللَّه أَحد( خداوند أحد است

  :فرمايد مي» صمد«در تفسير  sو امام محمد باقر خداوند، أحد بودن اوست
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»لَهالص فوي لَا جالَّذ ديعني اگر وجودي تمام كمـالات  ؛ )90، ص1398 ،قمي بابويه نبا( »م
صمد است و اگـر وجـودي فاقـد     ،وجودي را داشته باشد و فاقد چيزي از اوصاف كمالي نباشد

بنابراين چـون خداونـد متعـال أحـد      .اجوف خواهد بود ،صفات كمالي باشد برخي از مراحل و
زايـد و هـيچ    يده شـده اسـت و نـه م ـ   يي ـنـه زا  پـس  ،نياز است يو چون ب هستهم  نياز ياست، ب

  .كفو و مثل او نيست موجودي هم

إِنَّـه عـزَّ و   « :فرمايـد  مي» احد«در تفسير  ،كه مفسر واقعي كلام الهي است sن عليامنؤاميرم
يعني ؛ »ود و لَا عقْلٍ و لَا وهمٍ كَذَلك ربنَا عزَّوجليعني بِه أَنَّه لَا ينْقَسم في وجي جلَّ أَحدي الْمعنَ

تعـالي   رو حـق  نازاي ـ .نه عيني و نـه عقلـي و نـه وهمـي     ؛تعالي هيچ جزئي متصور نيست براي حق
  ).84همان، ص( و بسيط محض است پذير نيست انقسام

 دوم استدلال .1-3-2

  :وجود اين اجزا از سه حالت خارج نيست هنحو ،باشد بالفعلاگر خداوند داراي اجزاي 

  ؛هستند الوجود بالذات بهمه آن اجزا، واجيا  )الف

  ؛هستندالوجود  نالوجود و برخي ممك ببرخي از اجزا، واجيا ) ب

 .هستند الوجود نممك ،همه آن اجزايا ) ج

 ،1383 يـزدي،  ؛ مصـباح 89ص ،6ج ،1428صدرالدين شيرازي، ( كه هرسه قسم باطل است
 ).379، ص2ج

  بطلان قسم اول

آن اجـزا از نـوع امكـان بالقيـاس      ميـان رابطـه   ،باشـند  الوجـود بالـذات   بهمه آن اجزا، واجاگر 
 ؛الوجود امكان بالقياس اسـت  بن دو واجميازيرا در مواد ثلاث اثبات شد كه رابطه ( خواهد بود

تحاد حقيقي وجود ندارد و ها ا نن آميارو  نازاي .)ها برقرار نيست نآ ميانچون هيچ رابطه عليتي 
زيـرا   ؛آيد و اين خـلاف فـرض اسـت    يها يك موجود واحد داراي اجزا پديد نم ناز مجموع آ
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  .فرض بر اين بود كه خداوند واحد و داراي اجزاي بالفعل است

  :اش اين است كه هلازم ،نايبر افزون

  ؛نيازمندي منافات داردالوجود بودن با  بيا اين اجزا به يكديگر نيازمند هستند كه واج) الف

 دلايـل الوجود است كـه   باش تعدد واج هيا اين اجزا به يكديگر نيازمند نيستند كه لازم) ب
 .دكن يتوحيد آن را نفي م

 بطلان قسم دوم

اش تركيـب و   هلازم ـ ،اولاً :هسـتند الوجـود   نالوجـود و برخـي ممك ـ   ببرخي از اجـزا، واج ـ اگر 
 .خداوند داراي ماهيت باشد مستلزم اين است كه ،ثانياً ؛الوجود است ننيازمندي خداوند به ممك

ــد و داراي ماهيــت ن ا ــد نيازمن ــا خداون ــد داراي اجــزا . يســتم الوجــود و  بواجــ يپــس خداون
 .الوجود نيست نممك

 بطلان قسم سوم

اش اين اسـت كـه از    هزيرا لازم ؛استبطلان آن روشن  ؛هستند الوجود نممك ،همه آن اجزااگر 
كـه محـال   ) اجتمـاع نقيضـين  (نياز تشكيل گردد  بي الوجود بنيازمند، واج وجودال نممكي اجزا

 .بودن آن بديهي است

  بالقوه يمقداري يا اجزا يبر نفي اجزادليل . 1-4

 ؛لحـاظ وجـود خـارجي داراي يـك وجـود اسـت       بهبالقوه اين است كه شيء  ياز اجزا مقصود
، يـك از اجـزاي آن فعليـت    است و هـيچ  اي هيعني يك شيء بالفعل داراي وجود واحد يكپارچ

هـا از يكـديگر ممكـن اسـت و هـر       نولي عقلاً تجزيه و تفكيك آ ،تشخّص و مرز معيني ندارند
از  يـك موجود واحد، مبدل به چند موجود خواهد شـد كـه هر   انجام شود،اي  هوقت چنين تجزي

، يـك وجـود واحـد    خـط در خـارج   براي نمونه،(ها داراي تشخّص و مرز معيني خواهد بود  نآ
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بـالقوه اگـر قابـل اجتمـاع      ياجـزا  .)اجزايـي فـرض كـرد   آن توان براي  مي اما عقلاً ،متصل دارد
طـول و عـرض و   ( ها داراي امتـدادات مكـاني   نمعنايش اين است كه موجود مركب از آ ،باشند

 ،وجـود بياينـد  ه است و اگر قابل اجتماع نباشند و هركدام با معـدوم شـدن ديگـري ب ـ   ) ضخامت
پـس نفـي   اسـت؛  معنايش داشتن امتداد زماني است و هر دو نوع امتـداد، مخصـوص بـه اجسـام     

درواقع نفي جسميت از خداي متعـال اسـت و لازمـه آن نفـي مكـان و زمـان نيـز         ،بالقوه ياجزا
  ).380، ص2ج ،1383 يزدي، مصباح( هست

يـت اجـزا بـا    در اجـزاي حـدي، ماه   بالقوه در ايـن اسـت كـه    يحدي با اجزا يتفاوت اجزا
 .ماهيت اجزا با ماهيت كل يكي استاجزاي بالقوه،  ما در؛ اماهيت كل متفاوت است

  استدلال. 1-4-1

  .الوجود بالوجود هستند يا واج نممكيا  ،آن اجزا ،بالقوه باشد يخداوند داراي اجزا اگر

الوجــود،  اش ايــن اســت كــه از اجــزاي ممكــن  لازمــه ،الوجــود باشــند اگــر آن اجــزا، ممكــن
  ؛يعني حقيقت اجزا با حقيقت كل متفاوت باشد كه اين محال است ؛الوجود به وجود آيد واجب

الوجود، وجود بالفعل نداشـته   اش اين است كه واجب لازمه ،الوجود باشند اگر آن اجزا، واجب
الوجـود   كه واجـب  فرض اين استزيرا  ؛بلكه وجود بالقوه داشته باشد و اين هم محال است ،باشد

  ).221، ص2، ج1427طباطبايي، (است، اما داراي اجزا نيست وجود بالفعل  داراي

 ،كه اشاره شـد چنان اين است كه هم ،الوجود ببالقوه از ذات واج يدليل ديگر بر نفي اجزا
عقـلاً قابـل تقسـيم بـه چنـد موجـود ديگـر و درنتيجـه،          ،بالقوه باشد يموجودي كه داراي اجزا

 مصـباح (زوال اسـت   بـي الوجـود، ضـروري و    بوجـود واج ـ كـه   حاليدر ؛خواهد بود پذير زوال

 ).380، ص2ج ،1383 يزدي،

  نفي تركيب وجود و عدم از واجب تعالي. 1-5

معنـا كـه هـر شـيئي از جهـت وجـودي        ناي ـ هب ؛نوع ديگر تركيب، تركيب از وجود و عدم است
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گردد، داراي  يمهايي كه متصف به آن  ها و نقص بواسطه سل بهداراي يك بعد ايجابي و  خود،
و  استاسب يك حيثيت وجودي دارد كه براساس آن، اسب  ؛ براي نمونه،عد سلبي استيك ب

 ،بنـابراين . انسان نيسـت و كوه و  درخت مثلاًيك حيثيت سلبي و عدمي دارد و آن اين است كه 
ايـن نـوع تركيـب بـا     (گونه باشد، مركب از ايجاب و سلب، وجود و عدم است  نهر شيئي كه اي

تـوان   يزيرا وجود تقـدم حقيقـي بـر ماهيـت دارد و م ـ     ؛تركيب از وجود و ماهيت متفاوت است
معنـاي   بـه البته اگر ماهيت  .اما فاقد كمالاتي باشد ،باشد وجودي را فرض كرد كه ماهيت نداشته

دگرد ياين نوع تركيب به همان تركيب وجود و ماهيت برم ،وجود گرفته شود حد(.  

مقصـود ايـن نيسـت كـه در آن شـيء،       ،شيء مركب از وجـود و عـدم اسـت    شود اينكه گفته مي
بلكه مراد اين است كه شـيء در مقايسـه بـا     ،جمع شده باشند همبا ندوجود و عدم كه نقيض يكديگر

  .وجود دارد يعني فاقد كمالاتي است كه در آن شيء ديگر ؛وجودي است شيء ديگر داراي نقصانِ

  :ن ديگرسخبه 

  ؛گردد، متحصل از ايجاب و سلب است از او سلب مي) كمالي( تي كه چيزيهر هوي )1مقدمه 

  ؛هر چيزي كه متحصل از ايجاب و سلب باشد، مركب از وجود و عدم است )2مقدمه 

  .گردد، مركب از وجود و عدم است يهر هويتي كه چيزي از او سلب م )نتيجه

  :نتيجه اين است كهعكس نقيض ِ

  ؛شود يچيزي از او سلب نم) اي هط الحقيقبسي( هيچ غيرمركبي )1مقدمه 

يعني اينكـه همـه كمـالات وجـودي كـه در مخلوقـات        ؛خداوند بسيط الحقيقه است) 2مقدمه 
  ؛تواند معطي شيء گردد زيرا فاقد شيء نمي ؛و اتم در خداوند وجود دارد نحو اعلا به ،وجود دارد

 .گـردد  يكمـالي از او سـلب نم ـ   هـيچ  ،بنابراين خداوند متعال كه بسيط الحقيقه است) نتيجه
 ،1384 صدرالدين شـيرازي،  ؛103ص ،1383سبزواري، ( رو مركب از وجود و عدم نيست نازاي
  .)98 ، ص6ص ،1428همو، ؛ 350ص

ونـد مركـب از   اخد � شود كمالي از او سلب نمي هيچ � بسيط الحقيقه است � خداوند
  ).244و169ص ،1382صدرالدين شيرازي، ( وجود و عدم نيست
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هـر مركـب از وجـود و    . 2؛ گـردد  از واجب تعالي هيچ كمال وجودي سلب نمي. 1: ديگر بيانبه 
  .پس واجب تعالي مركب از وجود و عدم نيست :نتيجه؛ دگرد عدم، كمال وجودي از آن سلب مي

توضيح آنكه، يكي از قواعد مهم در حكمت متعاليه، قاعده بسيط الحقيقه كل الاشـياء اسـت كـه    
هذا مطلب شريف لم أجد فـي وجـه الارض   «: كند رالمتألهين آن را برهان عرشي ناميده و بيان ميصد

يعني قاعـده بسـيط الحقيقـه مطلـب بسـيار      ؛ )575، ص1384صدرالدين شيرازي، (» من له علم بذلك
  .يابم كه دانش درستي بدان داشته باشد كسي را روي زمين نمي دقيق و شريفي است كه هيچ

گذشته وجود داشـته باشـد و    انفولسييا ف نرفااند ممكن است اين قاعده در آثار عالبته هرچ
 ،6ج ،1428صدرالدين شيرازي، ( به آن عبارات تصريح كرده است اسفارخود ملاصدرا نيز در 

برهـاني   ،اما آنچه صدرالمتألهين را از ديگر عرفا و فلاسفه ممتاز گردانيده اسـت ). 245-244ص
  .ي اين قاعده استكردن و تحليل فلسف

  الاشياء كل هالحقيق تحليل قاعده بسيط. 2

  معناي بساطت در اين قاعده. 2-1

  :رود و مركب بودن شيء خود داراي اقسامي است كار مي لفظ بسيط در برابر لفظ مركب به

  ؛مركـب از وجـود و ماهيـت   . 4 ؛مركـب مقـداري  . 3 ؛مركـب ذهنـي  . 2 ؛مركب خارجي. 1

  .ا وجدان و فقدانب از وجود عدم يمرك. 5

و اين نحـوه از   استمعناي مركب از وجود و عدم  بهمركب برابر در اين قاعده در نيز بسيط 
زيـرا   ؛دارد تعـالي  حـق فقـط اختصـاص بـه ذات     ،بساطت كه همان وحـدت حقـه حقيقيـه اسـت    

  .ممكنات بسيط نبوده و هر ممكني مركب از وجود و ماهيت است

  معناي اشيا در اين قاعده. 2-2

ازآنجاكه شيئيت مساوق با وجود است، مقصود از اشـيا در ايـن قاعـده، همـان جنبـه وجـودي و       
  .هاي عدمي و نقص اشيا كمالي موجودات است، نه جنبه
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  هنوع حمل كل الاشياء بر بسيط الحقيق. 2-3

نحو حمـل حقيقـت    هبلكه ب ،از نوع حمل شايع صناعي نيست ه،حمل كل الاشياء بر بسيط الحقيق
ت است كه دستاورد تشكيك وجود و مبتني بر اتحاد موضوع و محمول در اصـل وجـود   و رقيق

آن است كه مرتبـه نـاقص در مرتبـه كامـل      ،و تغاير آن در كمال و نقص است و مفاد اين حمل
 موجود است و مرتبـه كامـل، تمـام كمـالات مرتبـه نـاقص را داراسـت        اي اشرف و اعلا گونه به

  ).113، ص8ج؛ 96ص ،6ج ،1428صدرالدين شيرازي، (

  كل الاشياء هتقرير و اثبات قاعده بسيط الحقيق .2-4

  تقرير اول. 2-4-1

و  اسـت به اين بيان كـه وجـود داراي مراتـب     ؛اين تقرير مبتني بر وحدت تشكيكي وجود است
ترين مراتب وجود قرار دارد و از برترين مرتبه بسـاطت برخـوردار اسـت،     تعالي كه در عالي حق
تركيبي در او راه نداشته و داراي وحدت حقـه حقيقيـه اسـت و جـامع تمـام كمـالات        گونه هيچ

 ،دارد دموجودات مادون بوده و همه كمـالاتي كـه در دار هسـتي بـراي سـاير موجـودات وجـو       
  .يك از اين كمالات نيست بسط داراست و فاقد هيچاتم و ا ،شرفا ،علاانحو  به

  :ستاباره چنين  لهين دراينأعبارت صدرالمت

و ذلك الوجود المطلق هو كلّ الاشياء علي وجه أبسط و ذلك لأنهّ فاعل كل وجود مقيد 

و كماله و مبدأ كلّ فضيله	 أولي بتلك الفضيله	 من ذي المبدأ فمبدأ كل الاشـياء و فياضـها   

جلت عظمته، جميع  - أن الباري... يجب أن يكون هو كل الاشياء علي وجه الأرفع الأعلي

  ).359، ص3، ج1428صدرالدين شيرازي، ( ء علي الوجه الأرفع الأعليالاشيا

  :كند ديدگاه نهايي صدرالمتألهين وحدت شخصي وجود است و با اين عبارات بدان تصريح مي

فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلي صراط مستقيم مـن كـون الموجـود و    

 ـ   ه	شخصي ه	واحد ه	الوجود منحصراً في حقيق و  ه	الحقيقي ـ ه	لاشريك لـه فـي الوجودي

لاثاني له في العين و ليس في دار الوجود غيره ديار و كلّ ما يترائي في عالم الوجود 
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غير واجب المعبود فانّها هو من ظهـورات ذاتـه و تجليـات صـفاته التـي هـي فـي        

  ).238ص ،2ج همان،( عين ذاته ه	الحقيق

  تقرير دوم. 2-4-2

بيان كه وجود حق، بسـيط و   ؛ به اينقاعده مبتني بر وحدت شخصي وجود استتقرير ديگر اين 
. جايي براي غير نگذاشته استاش   و وجود نامتناهي استالوجود و داراي وجود نامتناهي  صرف

 .ندهسـت و ماسـوايِ او، ظهـورات و تجليـات او     نيسـت در دار هستي يك وجـود بيشـتر   رو  ازاين
بلكه وجود فقط  ،از وجود واجب و وجود ممكن نيست سخنرير اول، بنابراين در اينجا مانند تق

تعالي است طلق حق ملك.  

  بيان دو اشكال. 2-4-3

  اشكال اول .2-4-3-1

پس صـفات سـلبيه چيسـت؟     ،شود ياگر از خداوند چيزي سلب نم ممكن است اشكال شود كه
  .خداوند جسم نيست كه شود يگفته م براي نمونه،

فات سلبيه، سلب نقص است و سلب نقص همان اثبات كمال وجودي ص ست كهاين ا پاسخ
  .)100ص ،6همان، ج( است

  دوماشكال . 2-4-3-2

خداونـد بسـيط الحقيقـه اسـت و چيـزي از او سـلب        اين است كه اگر گفتـه شـود   اشكال ديگر
 تعـالي حمـل   اش اين است كه هر موجود و كمال وجودي را بتـوان بـر واجـب    هلازم ،گردد ينم

كـه   يدرحـال  ؛الوجـودات اسـت   نلازمه صحت چنين حملي، عينيت واجب تعالي با ممك ـ كرد و
حمـل همـه   يعنـي   ؛بسـيط الحقيقـه كـل الاشـيا    (عينيـت واجـب و ممكـن، بـديهي اسـت      بطلان 

  .)اش عينيت خدا با ممكنات است هلازمكه  موجودات بر خداوند
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  ؛ال وارد اســتايــن اشــك ،اگــر مقصــود از حمــل، حمــل شــايع باشــد ايــن اســت كــه پاســخ

بـا هـر دو جهـت ايجـاب و سـلب، حيثيـت       ) محمـول ( زيرا در اين نوع حمل، موجودات ممكن
گردنـد كـه لازمـه ايـن حمـل، تركيـب ذات        حمل مي) موضوع( كمال و نقص بر واجب تعالي

كه فـرض بـر ايـن بـود كـه ذات       درحالي ؛خواهد بود) كمال و نقص( خداوند از ايجاب و سلب
بلكـه مقصـود    ،پس مقصـود از حمـل، حمـل شـايع صـناعي نيسـت       .قه استالحقي خداوند بسيط

در ايـن عبـارت حمـل اشـيا بـر       ،»الاشـيا اسـت   الحقيقـه كـل   بسـيط «: گوينـد  حكما از اينكـه مـي  
زيـرا در حمـل حقيقـت و     ؛نـه حمـل شـايع    ،نحو حمل حقيقـت و رقيقـت اسـت    الحقيقه به بسيط

لات وجـودي خـود بـر موضـوع حمـل      لحـاظ كمـا   رقيقت، محمول تنها از جهـت ايجـاب و بـه   
  ).224، ص2، ج1427طباطبايي، ( گردد مي

هـا در   نحمل حقيقت و رقيقت مبتني بر اتحاد موضوع و محمول در اصـل وجـود و تغـاير آ   
شرف و اگونه  بهاين است كه مرتبه ناقص در مرتبه كامل  يين حملچنمفاد  .كمال و نقص است

  .هاي مرتبه ناقص را داراست مالموجود است و مرتبه كامل، تمام ك علاا

در حمل حقيقت بر رقيقت و برعكس، خود مطلق و خود مقيـد بـر ديگـري حمـل      واقع،در 
نه خود مطلـق و آنچـه بـا مطلـق      ،رقيقت مطلق است ،شود يبلكه آنچه با مقيد متحد م ،شود ينم

 ،هاسـت  نامـل آ و محور اتحاد، مرتبه نازل و ك ؛نه خود مقيد ،حقيقت مقيد است ،شود يمتحد م
  .ها ننه خود آ

حمـل حقيقـت و   در اما  ،حمل شايع سخن از حمل مفهوم بر مفهوم است در ،اينكه افزون بر
  .رقيقت سخن از حمل يك وجود بر وجود ديگر است

هـاي عقلـي مـورد تأييـد      تـوان نتيجـه گرفـت كـه داده     با توجه به دلايـل عقلـي و روايـات مـي    
  .قل در مسئله أحديت و محتواي آن كاملاً منطبق بر يكديگرندهاي وحياني است و عقل و ن آموزه

  در فلسفه اسلامي واحديت خداوند دلايل. 3

  .مثلي ندارد وخداوند شريك و الوجود تنها داراي يك مصداق است  باينكه واجمعناي  به
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  اولاستدلال . 3-1

  ؛الوجود، وجود صرف است بواج )1مقدمه 

  ؛)لايتثني و لايتكرر( تكرارناپذير است و دومي ندارد )الشيء صرف( وجود صرف )2مقدمه 

  ).225همان، ص( پس واحد است ؛الوجود تكرارناپذير است و دومي ندارد بواج )نتيجه

اعـم از  (كه در وجود خداونـد متعـال هـيچ نحـوه تركيبـي       شداثبات  تر پيش :اثبات صغري
  .وجود صرف است الوجود، ببنابراين وجود واج ؛راه ندارد...) حدي، خارجي و

 پـس  ؛ي نيسـت و محـدود بـه هـيچ حـد    ندارد  يوجود صرف حدازآنجاكه  :اثبات كبري
جايي براي وجـود دوم يـا    ،نامتناهي باشد ،ثانياًبسيط و  ،اولاً :نامتناهي است و زماني كه وجودي

  .تكرار چنين وجودي نخواهد بود

بودن وجود خداي متعـال، مترتّـب   معناي صرافت و نامتناهي  بهازجمله نتايجي كه بر بساطت 
همـه  ، ديگـر سـخن  بـه  . توان از خداي متعال سلب كرد يشود اين است كه هيچ كمالي را نم يم

شـمار   هشود بدون اينكه اموري زائـد بـر ذات ب ـ   يالوجود ثابت م بصفات كماليه براي ذات واج
  ).382، ص2ج ،1383 يزدي، مصباح( گردد يدر نتيجه، توحيد صفاتي نيز اثبات م روند و

  دوماستدلال . 3-2

 ؛وجود مشـترك خواهنـد بـود    ، آنگاه هر دو در وجوبِدباش داشته وجود الوجود بواج اگر دو
 ـ الامتياز و هبنابراين بايد يك ماب يعنـي يـك جـزء    ( خـتلاف هـم وجـود داشـته باشـد     الا هيك ماب

  ).مشترك و يك جزء مختلف

و مركب بـودن   ودهآيد كه ذات مركب ب يلازم م ،ها باشد نالامتياز در درون ذات آ هاگر ماب
  ).51ص ،6ج ،1428صدرالدين شيرازي، ( الوجود بودن منافات دارد ببا واج

با توجـه بـه اينكـه هـر امـر       ،عارض شده باشدا ه نالامتياز از خارج از ذات بر آ هحال اگر ماب
اگر علت، خـود ذات   ؛آناين علت يا خود ذات است يا خارج از  ،ي استعرضي نيازمند به علت

بر خودش تقدم وجـودي داشـته باشـد و علـت      ،ه استنيافتز ص و تمييعني ذاتي كه تشخّ ،باشد
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لـم   الشـيء مـا  () تقدم شيء علـي نفسـه محـال   ( ز خودش شود كه اين محال استص و تميتشخّ
آن يعني ذات، معلول غير و نيازمند بـه   ،و اگر اين علت، خارج از ذات باشد) يشخص لم يوجد

  .الوجود بودن سازگاري ندارد باست كه اين با واج

 ،1427 طباطبـايي، ( الوجـود، واحـد اسـت    بواج الوجود محال است و بتعدد واج ،بنابراين
  ).52، ص6، ج1428؛ صدرالدين شيرازي، 226ص ،2ج

  بيان يك اشكال. 3-2-1

  :كه يمالوجود داشته باش بچه اشكالي وجود دارد كه دو واج

  ؛دبسيط باشن. 1

  ؛ ها براي انسان مشخص نباشد نكنه و حقيقت آ. 2

  ؛ به تمام ذات و ماهيت با يكديگر اختلاف داشته باشند. 3

 گـردد  يهـا حمـل م ـ   نگونـه عـرض بـر آ    بـه الوجود از آن دو انتزاع شـده و   بفهوم واجم. 4

  .)عرض عام(

اش  زيـرا لازمـه   ؛حال استانتزاع مفهوم واحد از مصاديق متباين بما هي متباين، ماين است كه  پاسخ
هـا   آن متحـد و اخـتلاف   مفهوم و مصداق ذاتاً زيرا ؛اين است كه واحد عين كثير و كثير عين واحد باشد

  ).228، ص2، ج1427؛ طباطبايي، 53، ص6، ج1428صدرالدين شيرازي، ( به اعتبار است

  سوماستدلال . 3-3

البتـه  ( ها امكان بالقيـاس اسـت   نميان آ رابطه ،الوجود تحقق داشته باشد بواج اگر دو) 1مقدمه 
يا بين  ،زيرا علاقه لزومي ؛ها وجود داشته باشد نبدون اينكه هيچ علاقه ذاتي، رابطه لزومي بين آ

الوجـود بـودن    بو معلوليـت هـم بـا واج ـ   است علت و معلول يا بين دو معلول يك علت برقرار 
  .)سازگار نيست

مستلزم تركيـب در واجـب    ،لقياس وجود داشته باشداگر ميان دو واجب، امكان با) 2مقدمه 
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 رو ازايـن . ديگـري فاقـد آن اسـت    كـه  دو، داراي كمالاتي است زيرا هركدام از آن ؛خواهد بود
الوجـود بـودن منافـات     بها مركب از وجود و عدم خواهد بود و تركيب بـا واج ـ  نهركدام از آ

  ).229، ص2، ج1427 بايي،طباط( الوجود منتفي است بامكان تحقق دو واج پس. دارد

  چهارماستدلال . 3-4

  :اين كثرت ، خاستگاهالوجود متعدد و كثير باشد باگر واج

مصـداقي نداشـته    الوجـود اساسـاً   باش اين است كه واج ـ هيا خود ذات است كه لازم) الف
بنـابراين هـيچ    ؛كثـرت اسـت   خاستگاه ،ذاتخود آيد و وقتي  يزيرا كثير از واحد پديد م ؛باشد

  ؛هيچ كثيري هم نخواهد بود ،دنبال آن هآيد و ب يد نمووج بهحدي وا

اش نيازمندي خداوند بـه غيـر اسـت و نيازمنـدي بـا وجـوب        هيا غير ذات است كه لازم) ب
  ).4ص ،1345فارابي،  ؛229ص ،2ج ،1427 طباطبايي،(وجود منافات دارد 

  برهاني ديگر بر واحديت واجب تعالي. 4

  :نويسد ياين برهان م حاجي سبزواري در تقرير

كثرت اگر نوعي باشد، تحقـق آن بـه ماهيـات اسـت و مـراد از كثـرت نـوعي، همـان انـواع          
متعدد، در مقابل وحدت نوعي است و تعدد انـواع هـم مبتنـي بـر وجـود و تعـدد و اخـتلاف در        

 ،امـا اگـر كثـرت را عـددي فـرض كنـيم       .كه حـق تعـالي ماهيـت نـدارد     يدرحال ؛ماهيات است
اگـر كثـرت در   . ورت يا كثرت مزبور در جـواهر و لواحـق آن اسـت و يـا در اعـراض     ص ندراي

زيرا افراد نوعِ واحد داراي مـاده   ؛كثرت موصوف به ماده خواهد بود ،م آن باشديجواهر و ضما
فـرد خواهـد بـود، بنـابراين كثـرت       هصورت آن نوع منحصـرب  ندراي ،اي نباشد ههستند و اگر ماد

 ،اما اگر كثرت در اعراض وجود داشته باشـد . ه ماده و لواحق آن استعددي در جواهر منوط ب
  .واسطه موضوعات آن اعراض خواهد بود بهبدون شك اين كثرت 

يعني نـه موضـوعي دارد    ؛ستاكه خداوند متعال از جميع اين مفروضات مذكور مبرّ يدرحال
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و نه داراي هيـولاي مـبهم   تا عرض باشد و نه داراي ماهيتي است تا كثرت عددي در او راه يابد 
پس با نفي همـه ايـن مـوارد،     .يا قوه وجود است تا كثرت جوهري و مادي در ذاتش داخل شود

عوامل و موجبات كثـرت بـر ثبـوت     يدر اين برهان با انتفا. دوگانگي در ذات حق تحقق ندارد
  ).988، ص2، ج1380 رضانژاد،( استدلال شده است تعالي حقوحدت 

  :كه گفتتوان  يم گفته، پيشجه به مطالب تو بنابراين با

 ،آيـد  يآيد و آنچه به ذهن م ـ يهرگز به ذهن نم ،ه وجود استلخداوند كه در رأس سلس. 1
  ؛تعالي، صورت عقلي و ماهيت ندارد پس واجب .همان ماهيت است

 ؛شـود  يبنابراين متصف به احكام ماهيت و ماهيات نم ،آيد يتعالي به ذهن نم چون واجب .2
خاطر اندراج تحت چيـزي   بهخاطر انطباق بر چيزي است يا  بها اتصاف ماهيت به احكامش يا زير

كـه وجـود، غيـر و     يدرحـال  ؛عليه و دو چيز اسـت  است و انطباق و اندراج نياز به منطبق و منطبق
  ؛دومي ندارد تا منطبق بر آن يا مندرج تحت آن باشد

خـود بسـيط اسـت و منـزّه از هرگونـه      پـس در ذات   ،الوجـود ماهيـت نـدارد    بچون واج. 3
  ؛تركيبي است

بنـابراين   .ي نيسـت تعالي در عين بساطت، وجود صرف است و محدود به هيچ حد واجب. 4
  ؛واحد بوده و داراي وحدت حقه حقيقيه در رأس سلسله وجود است تعالي حقذات 

هسـتند كـه    زيرا ماوراي او همـان ممكنـات   ؛خداوند هيچ علت و سببي وراي خود ندارد. 5
  .نديهمگي وابسته به خداوند و نيازمند به او

  نتيجه

تعالي در رأس سلسله وجود قرار داشته و ساير موجودات بر حسب شـدت   ، حقانفولسياز نظر ف
، خداونـد كـه در   انفولس ـياز ديـدگاه ف  .هسـتند او و ضعف وجودي مادون خداوند و وابسته بـه  

و مقصود از بساطت ذات همـان أحـديت خداونـد    بسيط بوده  يحقيقت ،رأس سلسله وجود است
نـاتوان   تعالي حقاست و چون بساطت در مقابل تركيب است و عقل هم از ادراك مستقيم ذات 
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هـاي   به شناخت انواع تركيبات در ممكنات پرداخته و سپس با استدلال انفولسيرو ف ناست، ازاي
عـدم، وجـود و ماهيـت،     وجـود و  متعدد ذات خداوند را از همه انواع تركيـب، اعـم از تركيـب   

پردازنـد  يي و خارجي و بالقوه، منزّه دانسته و به اثبات بساطت و أحديت خداوند م ـاجزاي حد .

يعنـي همـه كمـالات     ؛الاشـياء اسـت   بسـيط و كـل   يخداوند حقيقت انفولسياز ديدگاه ف ،بنابراين
و هيچ كمال وجـودي   تم در ذات حق وجود دارداو  علاانحو  هوجودي كه در مخلوقات است ب

نه حمـل شـايع    ،شود و حمل اشيا بر خداوند از نوع حمل حقيقت و رقيقت است ياز او سلب نم
 عـلا اگونـه اشـرف و    بـه آن است كه مرتبه ناقص در مرتبـه كامـل    يين حملچنصناعي كه مفاد 

نحــو وجــود خــاص  هنــه بــ(همــه موجــودات بــه وجــود الهــي  ،ن ديگــرســخبــه  .موجــود اســت
 ،در نزد حق موجود هستند و چون خداوند بسيط است و داراي هيچ حدي نيسـت ) شان يخارج

. رو نامتناهي بوده و جايي براي تكرار چنين موجودي در رأس سلسله وجـود نخواهـد بـود    نازاي

حقيقت بسيط يك خداوند  ،از نگاه فلاسفه بنابراين .خداوند دومي نداشته و واحد است بنابراين
  .مثلي ندارد م هستي است كه هيچ شريك ونامتناهي در رأس عال

بر أحديت خداوند از طريق نفـي ماهيـت و    انفولسيف دلايلتوجه اين است كه  درخورنكته 
اجـزاي حـدي، مـاده و صـورت      ،يعني چـون خداونـد ماهيـت نـدارد     ؛حد داشتن خداوند است

پردازند و از  يم اوت بنابراين از عدم تناهي خداوند به اثبات أحديت و بساط؛ ندارد... خارجي و
ازآنجاكـه  يعني ؛ شوند يدر اثبات واحديت و يگانگي حق، از طريق بساطت وارد م ،سوي ديگر

نداشـته و واحـد   هـم  ي ندارد و چون حد ندارد نامتناهي بوده و دومـي  حد ،خداوند بسيط است
ي بـر  أحديت خداوند مبتني بر واحـديت او و واحـديت خداونـد مبتن ـ    ،آنكه كوتاه سخن .است

يعني أحديت و واحديت خداونـد، دو روي يـك سـكه، دو نگـاه و تفسـير بـه       ؛ أحديت اوست
  .واحد است يحقيقت
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